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Abstract 

This research investigated lexical defamiliarization in Yusuf (AS) surah 

based on the theory of Formalists' Cognitive Linguistics. The linguistic 

model of the formalists (formalism) can be a powerful tool to indicate 

defamiliarized lexical meanings in the surah. Lexical defamiliarization is 

defined as avoiding the norms of literal meanings not to conform to the 

standard language. The lexical concepts are linguistically outside the direct 

meaning in the text. In light of the lexical decoding of unconventional 

concepts, the Holy Quran tries to make the readers think to decode the 

indirect lexical meanings and achieve the verses' purposes. The present 

research was carried out in a descriptive-analytical way based on Leech's 

theory (1969). The results of data analysis showed that the lexical 

defamiliarization words that occurred in Yusuf (AS) surah can be divided 

into two parts: lexical defamiliarized words that were mentioned only once 

holding the highest frequency and lexical defamiliarized words that were 

mentioned twice and had a lower frequency. The findings showed that 

lexical defamiliarization in this surah has greatly contributed to the beauty 

of the surah plot shaping the form of metaphorical concepts and aesthetic 

effects. 
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 چکیده

)فرمالیسن(  و بنک ک نب ابنتار موان نند       گراینان  شنناختی ونور    الگوی زبانبا الهام از  این پژوهشدر 

 آن در سنوره ماارکنک یوسنع )      2مفهنوم واگگنانی   ،شناسنی  در حوزه زبانیا آشنازدایی  1هنجارگریتی

ریت از قواعد زبان هنجار و عدم مطابقنت بنا زبنان مرینار     گبررسی شد. کاربست هنجارگریتی واگگانی، 

شناختی خارج مصداق عیننی و اناهر واگگنان هسنتند. در      واگگانی ازنظر زبانشود و مفاهی(  مرریع می

   سنری دارد خوانننده  ش 1384 ای، الهی ق شکپرمو رمتگشایی واگگانی مفاهی( غیرمترارف، قرآن کری( )

مستقی( بپردازد و بنک رمتگشنایی دسنت     را بک مفکر وادارد ما فرد بتواند بک رمتگشایی مفاهی( واگگانی غیر

شد و نتایج نشان انجام   م1969لیچ )محلیلی در چارچوب نظریک  موویفیوور   پژوهش حاضر بکیابد. 

شنود    اارکنک یوسنع )   بنک دو بتنش مقسنی( منی      شده در سنوره م  دادند هنجارگریتی واگگانی حادث

اند و بیشترین بسنامد را   هنجارگریتی واگگانی کک فقط یب بار و منحصراً در سوره یوسع )   ذکر شده

انند و از بسنامد    داشتند؛ هنجارگریتی واگگانی کک منحصراً دو بار در سوره یوسنع )   ننام بنرده شنده    

دهنند هنجنارگریتی واگگنانی در اینن سنوره در قالنی مفناهی(         یها نشان م ک تری برخودار بودند. یافتک

 افتایی بک زیاایی طرح داستان ک ب بسیاری کرده است. استراری و قاعده

 

)  ،  وسننعیسننوره  ،یواگگننان یتیهنجننارگر ،یشننناخت یشناسنن زبننان (،یقننرآن کننر واژگااان کدیاادی 

 .یروس انیگرا وور 
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 ده ئرح مسط .1

ست ا ها های مه( فرمالیست هنجارگریتی یکی از یافتک

شناسی  در زبانشناسی  اساس مااحث سابو بک بیان دیگر، 

.  ش1402امیننننی، ) دهننند را مشنننکیی منننی 1شنننناختی

از زبنان  پرهینت  زبان ادبی را گرایان  ها یا وور  فرمالیست

را آشنازدایی هنجنارگریتی مررفنی   مررفی و ساب  ،مریار

نگارش دارای اعجاز واگگانی، قرآن کری( ازلحاظ  اند. کرده

بررسی این اعجاز از دسنت  . نحوی، مرنایی و آوایی است

 محلیلنی  -هنای موونیفی    بشر خارج است؛ ولی بنا روش 

های مرنایی را با اسنتفاده   ای از پیچیدگی شاید بتوان گوشک

از رویکردهننای نقنند ادبننی و مریارهننای هنجننارگریتی    

 1369 زرینن کنوب،  ؛ ش 1377امنامی، ) واگگانی نشان داد

. در مفاهی(  ش1377، علوی مقدم ؛ش1395مسلی ی، ؛ ش

استراری کک یکی از مصادیق هنجارگریتی واگگانی اسنت،  

وور  رمتآلود در آینا    ای خود را بکواگگان استراری ج

قرآنی دارند کک غالااً از سنوی خواننندگان مشنتیا داده    

شوند و رمتگشایی این مفاهی( استراری از مسیر زبنان   ن ی

 . از ش1394هناوک،،  شنود )  مریار با مشکی مواجنک منی  

ن بنک  گرا، هنجارگریتی در زبنا  شناسی وور  دیدگاه زبان

شنود. اینن    سک دستک واگگانی، مرنایی و نحوی مقسی( منی 

پژوهش بر هنجنارگریتی واگگنانی م رکنت دارد؛ زینرا در     

ادبیننا  محقیننق روی ایننن نننو  از هنجننارگریتی سننابق   

 .  م2006، طارسی) مطالرامی یافت نشد

وارد شنکی گرفنت و من    1950در دهک  2یعلوم شناخت

هننوش  ی،روانشناسنن ،ذهننن ،شننامی هننوش یا رشننتک نیبنن

را  یشناسن  منردم  و یروانشناسن  ،علوم اعصناب  ی،مصنوع

و  (یمفناه  ییدر بازن نا سازوکار این علوم  کرد. یم یبررس

در انطانناق بننا  یو انتتاعنن یذهننن یهننا واره سنناخت طننرح

اسنت. بازن نایی   در جهان خارج از ذهن  یکیتیف قیمصاد

های فیتیکی است کک در  ارهو مفاهی( ذهنی در ساخت طرح

                                                 
1
 Cognitive linguistics 

2
 cognitive sciences 

کننند. اینن    پیندا منی   3جهان خارج از ذهن انطااق مرننایی 

هسننتند.  مفنناهی( سنناختاری اسننتراری دارننند و قننراردادی 

های شنکلی   انطااق ذهن و جهان پیرامون براساس شااهت

در یب زبان و فرهنگ مشترک بوده و موسنط گویشنوران   

 شده است. وور  مقریااً یکسان پذیرفتک آن زبان و بک

 دارداینن پنژوهش قصند    با موجک بک اه یت موضنو ،  

سنننوره  ی شنننناختی،شناسننن چنننارچوب زبنننان موسنننط

هنای اعجناز و    و یافتنک  بررسیالقصا )یوسع  را  احسن

شناسنی   قرآن مجید را از دیندگاهی عل نی و زبنان    بلاغت

 . نتننایج ایننن پننژوهش ش1372، سننتاری) کننندارزیننابی 

را  موانند ابتارهای هنجارگریتی و زیانای قنرآن کنری(    می

دن ااز مرن  فروزاننی هنای   از خلال آن مشنری  نشان دهند و

  ،شنش 1382 کرمی،کنند ) فراه( راپایان مفاهی( قرآنی  بی

بنک مطالرنا     یماانی نظری جدیند  ،شناسی در دانش زبان

راینج   محنور  هنای سننتی   پژوهش وارد شد و شناختی زبان

ختی شننا  و الگوهنای زبنان  برای قرون مت نادی، در اننتوا   

 ) گرفتنننددر مرکننت اه یننت مطالرننا  قننرار    جدینند

Geeraerts & Cuyckens, 2007 ؛Crystal, 

بننک اقننرار   ،اشنناره شنند  قننالاًطننور کننک   . ه ننان1992

شنیفتگان قنرآن مجیند،    اسلامی و  دانش ندانامفاق  بک ییرق

از  پایننانی ه ننواره گنننج بننی )    یوسننع ماارکننک سننوره

و  را در خنننود داردهنننای مرننننایی و ادبنننی    زیانننایی

زیانایی   ،کنندگان این سوره ماارکک بک هنگام ملاو  ملاو 

یابنند کنک    آن منی  آیا را در الفاظ و  نظیری ک(و حلاو  

اینن سنوره ماارکنک     های مرنایی در گریتیهنجار»گ ان  بی

شنفیری  ) «نقش پررنگی در اینن زیانایی بنک عهنده دارنند     

  . 45، ص ش1391، کدکنی

 

 . چارچوب نظری تحقیق1-1

پنردازان   یکی از نظرینک  م ،1984-1893) 4شکلوفسکی

 رستاخیت» با عناویندر مقالا  خود  ،گرایی روسی وور 
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 اثانا   در سنری  م 1914) «شگرد عنوان بک هنر» و «گانواگ

داشنت   ادبنی  فرم محول منظر از ادبی اثر بررسی ضرور 

در آغاز قرن  گرایان  . وور 148ش، ص1396مح دی، )

شناسی  زیااییدر حوزه مااحث را ای  انداز مازه بیست( چش(

کنک   ی جهنان کردنند  و نظریک ادبیا  وارد محافنی فرهنگن  

 شنفیری کندکنی،  ) آثارش هنوز ه( درحال گسترش اسنت 

 بنننار اونننطلاح هنجنننارگریتی را نتسنننتین   . ش1391

پنردازان اینن    نظرینک  .گرایان روسی مطنرح کردنند   وور 

در بناور   .کردنند  بودن متن بسیار موجک منی  مکتی، بک ادبی

 وعنک آثنار ادبنی و ادبیدنت در     مج  منتل ادبیا  بک بین ،آنان

مفهوم مادیی زبان خودکار بک زبان ادبی مفاو  چش گیری 

 نننتد در اثننر، فننرم بننک اننندازه از بننیش موجننک وجننود دارد.

 بنتر   منتقندان  از بسیاری گرایش بک منجر گرایان وور 

. شند گراینی   ک س ت مکتنی ونور   ب روسی ادبی محافی

گنروه  » بنک  ه چنین در روسیک آن دوران، گروهی موسنوم 

کننک در  ننندبود از مشننهوریت خاوننی برخننوردار  «چنن 

شد. این حلقک شنامی   می گفتک «حلقک لع»اوطلاح بک آنها 

از  ه چنون شکلوفسنکی بنود.    ننامی  شناسان وناحی  زبان

هنای اینن گنروه اعتقناد بنک شکسنتن        مرین اینده  سرشناس

منظنور آفنرینش    های مر ول زبان بنک  و قالی ها چهارچوب

را  «گروه لنع »موان  می ،رو ازاین؛ ادبی استزیاایی در اثر 

گرایی  روسی و شکلوفسنکی   سرچش ک فرمالیس( )وور 

ش، 1396مح ندی،  ) پرداز آن دانست مرین نظریک را بتر 

گرایان ع دماً بنک مطالرنا     های وور  پژوهش  .149ص

ت. شد و سناختار ادبینا  را مندنظر داشن     ادبی محدود می

دانسنتند و مرتقند    آنان اثر ادبی را از خالق اثر مت نایت منی  

بودند محقیق در آثار ادبی ارمااطی بک دنیای خالق اثر ندارد 

  .52ش، ص1394وفوی، )

 

 . پیشینه پژوهش2

  هنجارگریزی مفهوم. 1-2

بنک   ش 1395ویسی ) مفهوم هنجارگریتی، عیدر مرر

 نویسنننند    مننننی1442ش، ص1376نقننننی از انوشننننک )

گریت از قواعد حاک( بر زبان هنجار و عندم   هنجارگریتی،

نحوی و مرنایی با زبان مرینار   مطابقت و ه اهنگی آوایی،

منظور ما در این بررسنی، هرگوننک گرینت از قواعند      است.

منهنا   هنا  زیرا گروهی از این انحنراف  ؛مواند باشد زبان ن ی

گروهنی   و شود های غیردستوری می منجر بک مولید ساخت

هننای هنننری و ذوق ادبننی ایجنناد  دیگننر بننر اثننر خلاقیننت

یننننند ا . در فر7ش، ص1395ویسننننی، شننننوند ) مننننی

ی زبنانی  هنا  هنجارگریتی خالق اثر، بنا آفنرینش ونور    

خنود را  خارج از قواعد متداول در زبان مریار، زبان ننوین  

مرننای   ،گرفتن از این ابتار کارآمد و با بهره کند میبرجستک 

شنده   هنای سناختک   نوینی بر قامت پیشین واگگان و عاار 

زیانناآفرینی و  منجننر بننک ایجننادکننک درنهایننت افکننند  مننی

علنی مح ندی و دیگنران،    ) شنود  بردن متاطنی منی   لذ 

قالننی طنننت، هجننو،  گریننتی در  ایننن عنناد    .ش1402

سنازی مرننایی در    شکنی و واروننک  پارادوک،، هتل، منطق

شننناختی و براسنناس مجربیننا  شنننونده یننا  سنناختار زبننان

کننک بننا ایننن مفهننوم و  اکنننون. گیننرد خواننننده شننکی مننی

قصند  در این مطالرک  ،ای( رماط با آن آشنا شدهمهای  نگرش

 Lakoffشناختی مدرن ) زبان با استفاده از این ابتار داری(

& Johnson, 1980  سننوره ماارکننک یوسننع )   را  

مفنناهی( واگگننانی را ازنظننر بسننامد و منن ثیر     و  محلیننی

هنجارگریتی بررسنی کننی(. واگگنان ابنتار محقنق آن بنک       

 . هنجنارگریتی  51ش، ص1394وفوی، آیند ) حساب می

هایی اسنت کنک ادینی ازطرینق آن      از شیوهواگگانی، یکی 

کند؛ بندین مرمینی کنک برحسنی      زبان خود را برجستک می

ای  قیاس و گریت از قواعد ساخت واگه زبنان هنجنار، واگه  

 بندد. آفریند و بک کار می جدید می

 با آنکک شی شهر را دیرگاهی ست

 با ابرها و نف، دودهایش

 وان ثالث آلود کرده است ... )اخ ماریب و سرد و مک

ای ه چنون نفن، دود کنک در زبنان      کنارگیری واگه  بک

دهندة هنجنارگریتی واگگنانی    رود، نشان هنجار بک کار ن ی

شناسنان   از نگناه زبنان    .53ش، ص1394ونفوی،  است )
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؛ شنود  هنجارگریتی واگگانی درنهایت باعث غنای زبان می

کلامنی در غالنی واگگنان     مرکیاا  و ابداعا  نوینی زیرا

 شنوند  وارد و منجر بک زیاایی منی  ،زبان خودکاربک  ،جدید

(Wawke, 1977 . 
 

شناساای  . هنجااارگریزی واژگااانی در مفاااهی  زبااان2-2

 شناختی 

بننا   120ش، ص1393رجننایی و خاقننانی اوننفهانی )

گنرای انگلیسنی،    شناس وور  ، زبان 1969لیچ )اشاره بک 

زداینی را از یکندیگر    هشت گونک هنجارگریتی یا آشننایی 

برد. آنها را هنجنارگریتی واگگنانی،    دهد و نام می م ییت می

نحوی، آوایی، نوشتاری، مرنایی، گویشی، ساکی و زمنانی  

 دهد. یبندی را نشان م این مقسی( 1شکی  نامد. می

 

 واژگانی آوایی زمانی نحوی معنایی نوشتاری سبکی گویشی

 (ش1969 ،لیچ)هنجارگریزی الگوی   1شکل 

 
شناسنان   ازج لنک زبنان  ، مانار  شناس انگلیسنی  زبان ،لیچ

گرایان روسی  ر آرای وو از ثیر م باکک بردها  بودفراوانی 

و بننا ورود و کنناوش در بحننث هنجننارگریتی موفننق بننک  

عنوان  بامشهور خود  در اثر . ویطراحی الگوی نوینی شد

دو  ،شناختی بک بررسی شرر زبنان انگلیسنی   رویکردی زبان

از  کننرد.مررفننی را افتایننی  و قاعننده مفهننوم هنجننارگریتی

 یبنک م نامی گریتهنا   ، جنارگریتی هن  النع ) لنیچ دیدگاه 

هدف ند از قواعد و ساختارهای حناک( بنر زبنان خودکنار     

اطنلاق   یبک مرفنندهای  ،افتایی قاعده  بو ) شود اطلاق می

شود کک بک موجی آن قواعد جدیندی بنک قواعند زبنان      می

 شود. هنجار اضافک می

 

 

    

 

 یافزای قاعده                     کاهی  قاعده          
Deviation)            (             (Parallelism) 

 سازی مفهومی در واژگان    برجسته2شکل 

(Leech, 1969, p. 43) 

هنجننارگریتی و ، 2شننکی  ةهنگننام بحننث دربننار لننیچ

ازنظنر   شود. ی میئمحدودیتی برای این دو قا ،افتایی قاعده

ن حند پنیش رود کنک    ک آمواند منها ما ب او هنجارگریتی می

 سازی قابی مرایر باشد. ایجاد ارمااط متتی نشود و برجستک

کیند دارد و   نیت بر اینن نکتنک م    ش1391) شفیری کدکنی

اونی رسنانگی را مراعنا      بایدمرتقد است هنجارگریتی 

 اوطلاحاین  ،پ، از ورود بک بحث هنجارگریتی لیچکند. 

در نظر گرفت و اقدام بک مفکیب آن وسیع و چندوجهی را 

ش، 1394ونفوی،  )منری کنرد    های کوچب بک زیرمج وعک

   .47ص

عتقناد  ا  122ش، ص1393رجایی و خاقانی اوفهانی )

دارنند بررسننی هنجننارگریتی در مطالرننا  قرآنننی سننابقک  

شود کک  ای ندارد و بیشتر در ادبیا  شرری دیده می دیرینک

سننازد کننک بننا سنناخت واگگننانی  ای مننی در آن شنناعر واگه

دار اسنت؛   مر ول، متفاو  و در عنین حنال زیانا و مرننی    

 ای در ج لک بک کار رود کک بنا  بنابراین، هرگاه در قرآن واگه

جای واگه متداول بک کار رفتنک، آن واگه از   شکی متفاو  بک

هنجار کلامی خارج شده و دچار هنجنارگریتی واگگنانی   

 50در آینک  « اع نی »شده است؛ بنرای مانال، مفهنوم واگه    

 یساز برجسته
Foregrounding 
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سوره انرام، چند لایک بوده است و مسل اً مرننای واگگنانی   

نابینای فیتیکی نیست. با این هنجارگریتی، خندای مترنال   

طور مجاز و استراری مساوی با عدم بصنیر    بینایی را بکنا

داند؛ بنابراین، انسان آگاه بنا انسنان    و آگاهی در خلقت می

پینرو  از اناینا،   شنود. بنک بینان دیگنر،      ناآگاه مقایسنک منی  

قیُْ هیَْ یسَنْتوويی  » ؛اعراض از آنان، نابینایى است بصیر  و

 «.وَ الْاَصیِرُ  الْ وعْ ى

ولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللََّهِ وَلَا أعَْلَمم  الََْْْم َ وَلَما    قُلْ لَا أَقُ

 يَسْتَوِي هَلْ قُلْ إِليَََّ ي وحىَ مَا إِلََّا أَتََّبِع  إنِْأَقُولُ لَكُمْ إِنَِّي ملََكٌ 

 (50)انعام: تَتَفَكََّرُونَ أَفَلَا وَالْبَصِْرُ الْأعَْمىَ

ن( کننک کنن بننک منردم  بگننو  منن اددعننا ن نى   )ا  پینامار   

دانن(   ها  خداوند نتد من است و من غیی ه( ن ى گنجینک

ام، منن جنت آنچنک را بنک منن       کن( کک من فرشتک و اددعا ن ى

کن(. بگو  آیا نابینا و بینا برابرند؟  شود پیرو  ن ى وحى مى

 اندیشید؟ آیا ن ى

 

 شناسی . واژگان در زبان3-2

ن و کنارکرد مسناوی برخنوردار     م ام لغا  زبان از ش

نقنش خناص خنود در مرکنت قنرار       دلینی  نیستند. برخی بک

 دینن ) ای دارنند  گیرند و برضنی دیگنر حالنت حاشنیک     می

طننور سنناده،   ک . واگگننان بنن 46 ش، ص1395مح نندی، 

های  زبان اسنت.   های واگگانی )واگه فهرستی از م ام سازه

ی هنا  گیویژ ،های واگگانی در فهرست برای هریب از سازه

د کنک  نشنو  نحوی، آوایی و مرننایی ع نده بازشنناختک منی    

ملفظ ج لک  ه چنینچگونگی مرایر مرنایی و  ،براساس آن

. حال م کن اسنت   ش1383دبیرمقدم، ) شود مشتا می

 «واگه»ال در ذهننن خوانننندگان شننکی گیننرد کننک ؤایننن سنن

پاسن    .واگه هستند های زنده دارای چیست و آیا م ام زبان

زینرا واگه دارای  ؛ دشوار اسنت  قاطع بک این پرسش ع دماً

چندمرنایی است کک در زبان خودکار یا روزمره و ی محور

امننا  ؛دارد ییهننا شناسننان مفنناو  زبننان زبننان متصصننی

در حکنن( واحنندهای را هننا  واگه  ش1395) مح نندی دیننن

واگگنان  دلیی ماهینت وجنودی،    بک. کند دار قل داد می مرنی

زبنانی از قاینی دسنتور،     دیگر های بتشهر زبان بیشتر از 

 در مرنرض محنول و دگرگنونی    نحو، آوا و مینی مرکیانی  

هر زبان با موسی بک واگگان خود بک فرهنگ و  هستند؛ زیرا

. پیوندد خود و سپ، بک کی فرهنگ بشری می  م دن جامر

القول هستند کک زبان در گام  شناسان در این نکتک متفق زبان

نتست، ابتار ایجاد ارمااط است. در هنر فراینند ارماناطی،    

شنود   پیامی )رمت  از سوی گوینده بک متاطی ارسنال منی  

هنای   ای از واگه )رمتگذاری . این پیام بنک ک نب مج وعنک   

نشنینی قنرار    یابد کنک روی محنور هن(    یب زبان انتقال می

 . سپ، گیرنده پیام را 41ش، ص1394وفوی، اند ) گرفتک

وور  نوشتاری یا گفتناری   کند ما پیام را بک رمتگشایی می

وور  طایری و بنا مرنانی    درک کند. این فرایند ه یشک بک

خصوص زمانی کنک   گیرد؛ بک روشن و مستقی( وور  ن ی

شناسنان جدیند بنر اینن م کیند       پیام چندمرنایی باشد. زبان

د کک الفاظ و عاارا  سایک و پرمنویی از اندیشنک و   ورزن می

کنند  اند کک بین لفظ و مرنا پیوند برقرار می فرهنگ یب قوم

  .22ش، ص1378ایتدپناه، )

 

 . روش پژوهش3

قرآن کری( انتتاب شد کنک   12در این پژوهش، سوره 

اسنت.   ءهای دوم و سوم قرآن کری( از سور مکی و در جت

ای از  دلیی آن بود کک این سوره داستان یکپارچنک  این امر بک

زننندگی حضننر  یوسننع )   اسننت کننک در سننور دیگننر 

 111 . در ش1375مکارم شیرازی، شود ) ندر  دیده می بک

زداینی ینا هنجنارگریتی واگگنانی      آیک از این سوره آشنایی

 -کنک بنا روش موونیفی    محلیی شده و ملاش شده اسنت  

محلیلی آیا  حناوی هنجنارگریتی واگگنانی مشنتا و     

 بحث شوند.

سوره قرآن کری(، سنوره ماارکنک یوسنع     114از میان 

هنای زینر بنرای محلینی هنجنارگریتی       دلیی ویژگی )   بک

 واگگانی انتتاب شده است   

این داستان زندگی واقری پیاماری است کک از ابتدا  -1
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 ذکر شده است. ما انتها در قرآن

نَحْمنُ نَُُم      دهندة آن خداوند مرالی است  گتارش -2

  3)یوسع   علََْْكَ

نَحْمنُ نَُُم       واسط  آن پیامار مصطفی )ص  است -3

  3)یوسع   علََْْكَ

قالنی آن زیاننامرین حنندیث و گفتننار یرنننی قننرآن   -4

 ( 3)یوسع   بِمَا أَوْحَْْنَا إِلَْْكَ هَذَا الُُْرآْنَ است 

ازنظننر فتننی بهتننرین خصووننیا  هنننری و فنننون  -5

 أَحْسَنَ الُْصََ ِ  نویسی است داستان

زبان داستان بهترین زبان یرننی زبنان عربنی قنرآن      -6

، ش1381بنی آزار شنیرازی،   ) .إِنَّا أَنْزَلْنَاه  قُرآْنًا عَرَبًِّْا  است

  .5و4ص

هندف اونلی    مفسنیر ال ینتان  در   ش1370)طااییطاا

ها  خداوند نسات بک انسان ولایتسوره یوسع )   را بیان 

دانستک و مرتقند اسنت کسنی     اخلاص باهای  ویژه انسان بک

خنالا کنند، خداونند او را بنک      خندا کک ای انش را برای 

منرین شنرایط    کنند و در سنتت   بهترین وجنک مربینت منی   

زندگی کک ه ک اسااب ااهری در پی هلاکت او باشند، او 

دلینی   . سوره یوسع )   بنک را بک اوج عت  خواهد رساند

برانگیتش ازج لک سور ماارکک قرآنی اسنت   ماهیت اعجاب

بک حنال ادیانان، حک نا، عل نا و زبانشناسنان بسنیار        کک ما

انند و ه نواره    دربارة آن پژوهش، محقیق و کنکاش کنرده 

پایانی از مررفت، حک ت و شنناخت را بنرای    های بی گنج

مندان بک ه راه داشتک است. با آغناز عصنر جدیند و     علاقک

شناسی، این سنوره ه چننین درخنور     انقلاب در عل( زبان

شناختی قرار  سان و علاق ندان بک دانش زبانشنا موجک زبان

شناسنی   گیری الگوهای جدیند زبنان   گرفتک است و با شکی

(Geeraerts & Cuyckens, 2007; Wawke, 

یشنتر از    در چنند دهنک اخینر ب   Crystal, 1992 ؛1977

گذشننتک در کننانون موجننک قننرار گرفننت. بننا ایننن مفاسننیر  

شده، قصد بر این است کک واگگانی از سنوره یوسنع    گفتک

)   را مررفنننی و کنکننناش کننننی( کنننک در ننننو  خنننود 

شننناختی  فننرد هسننتند و ازلحنناظ الگننوی زبننان منحصننربک

  م1969)لنیچ   شناختی گرایان روسی و الگوی زبان وور 

در آنها هنجارگریتی واگگانی حادث شنده کنک منجنر بنک     

 زیااآفرینی و ابدا  شده است.

 

 ها و بحث . یافته4

 کنک  است بشریاز عقی  بالامر هایی قرآن دارای ویژگی

ش دانن  ،طنور مانال   کب؛ بشر از آوردن مانند آن ناموان است

 و کک در فرهنگ اسلامی رشد و روایی بسیار داشتکبلاغت 

و اسننت آن انجننام گرفتننک  ةهننای فراوانننی دربننار رسننیبر

از  گنی ، ه نند ا آن پدیند آمنده    های بسیاری درزمین کتاب

قرآن و برکت این کتاب ازلی است. محقیقا  دانش ندان و 

ادیاان در چهارده قرن از ننتول اینن مرجنته بنتر  الهنی      

نشان داد هرکدام از سور ماارکک قرآنی درینای بیکراننی از   

خود نهفتک است. ابن خلندون    بلاغت را در سینمفاهی( و 

 و هسنتند هنای زبنان دارای چهنار رکنن      دانش  نویسد می

شناختن آنها بنرای   ککلغت، نحو، بیان و ادب  اند از عاار 

احکام شرعی  م امخذ  زیرا م ؛اهی شریرت ضروری است

 ،ایتدپنناه ) هسنتند  از قرآن و سنت است کک بک زبان عنرب  

خاورشنننناس  1ایلینننوس گرمنننانوس  . 13ش، ص1378

گوید  مرنالی( قنرآن دسنتورا      مجارستانی دربارة قرآن می

خداست و مطالی قرآن برای بشر راهن ایی ابندی اسنت.   

قرآن کتاب ساده و قابی فه( برای هر کسی کک بتواهد آن 

، پروفسور فرانسوی، دربارة قنرآن  2را بفه د. هنری کوربن

وید  هیچ بشری و هیچ طرز فکری بک اندازة حضنر   گ می

اند؛ ما آنجا کنک   مح د )ص  و قرآن بک دانش دعو  نکرده

در قرآن نهصد و پنجاه بار از عل(، فکر و عقنی سنتن بنک    

موجنک بنک اه ینت لغنت و واگگنان در       بامیان آمده است. 

الگنوی   ما در این جسنتار متوسنی بنک    ،درک مفاهی( قرآنی

 ،ما از خلال آن ای( جارگریتی واگگانی شدههنشناختی  زبان

از واگگنان   مرندادی مرانی و مرابیر نهفتنک در بطنن   برخی 

                                                 
1
 Ilyus Germanus 

2
 Henry Corben 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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 در نننو  خننود کننک کنننی(آشننکار  را سننوره یوسننع )  

شده در آنها را  و هنجارگریتی حادث اند فرد بوده کمنحصرب

 کننی(. برای متاطاان این کتناب بنتر  الهنی رمتگشنایی     

عننوان بتشنی از قنرآن مجیند      سوره ماارکک یوسع )   بک

اعجازا  بلاغی و کلامی مترددی است کنک   ةکنند منرک،

پرداختن بک ه ک ابراد آن مستلتم زمان و پنژوهش فنراوان   

اما در این جسنتار فقنط هنجنارگریتی واگگنانی در      ؛است

 .شده استبرخی از لغا  این سوره ماارکک بررسی 

رینع و  ها نشان دادنند هنجنارگریتی واگگنانی ا    یافتک

فردی در این سوره ماارکک بنک کنار رفتنک اسنت؛      منحصربک

هنای واگگنانی در عصنر اوج     کک این هنجارگریتی طوری بک

فصاحت و بلاغت زبنان عربنی رد داد و باعنث حینر ،     

مرجی و مسلی( شررا و ادیاان در برابنر کنلام الهنی شند.     

هنای واگگنانی    کنردن موضنو ، هنجنارگریتی    بنرای سناده  

وره ماارکنک یوسنع )   را بنک دو بتنش     شنده در سن   واقع

مقسی( کردی(  )الع  بررسنی هنجنارگریتی واگگنانی کنک     

فقط یب بار در سوره ماارکک یوسع )   بک کار رفتک و در 

اننند و )ب  بررسننی   هننیچ سننوره دیگننری ذکننر نشننده   

هنجارگریتی واگگانی کک چند بار فقنط در سنوره ماارکنک    

ی ذکننر یوسننع )   ذکننر شننده و در هننیچ سننوره دیگننر 

 اند. نشده

هنجارگریزی واژگانی با بسامد یا  باار در    -الف

  سوره یوسف )ع(

در این قس ت، مفاهی( و مااحث مربنوط بنک واگگنانی    

شوند کک در کی قرآن و منها در سنوره یوسنع    بررسی می

مرمینی   منظور مسهیی امر آنها را بک اند کک بک )   بک کار رفتک

 کنی(  حروف الفاا ذکر می

 دو. الب1

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلىَ الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَه  س جَّدًا وَقَالَ يَا أبََتِ هَذَا 

تَأوِْيلُ ر ؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعلََهَا رَبِّي حًَُّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِمي إِْْ  

أَخْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَمدْوِ مِمنْ بَعْمدِ أنَْ نَمزَ َ     

لشَّْْطَانُ بَْْنيِ وَبَْْنَ إِخْوَتيِ إنَِّ رَبِّي لَطِْفٌ لِمَا يَشَماء  إِنَّمه  ه موَ    ا

  .100) الْعَلِْم  الْحَكِْم 

بتناطر   یو پدر و مادر خود را بر متت نشاند؛ و ه گ

 اسنت  یخواب ریمرا نیپدر  ا»او بک سجده افتادند؛ و گفت  

 منن  بنک  او و  داد قرار حقّ را آن پروردگارم دم؛ید قالاً کک

 را شن ا  و آورد، رونین ب زندان از مرا کک یهنگام کرد یکین

 و من انیم طان،یش آنکک از برد آورد  نجایا)بک  ابانیب آن از

)و  خواهد یم آنچک بک نسات پروردگارم. کرد فساد برادران(

  واحی لطع اسنت؛ چنرا کنک او داننا و     داند یم ستکیشا

    است (یحک

قی شده است کک واگه بندو ریشنک   در مفاسیر متتلع ن

شنود کنک در آن    در کل ک بادیک است و بک جایی گفتنک منی  

رویش سات نااشد. در این قس ت از آیک شنریفک اشناره بنک    

منازل و محی زندگی حضر  یرقوب پیامار و فرزنندانش  

واگه در  نیا دارد کک در بادیک فلسطین سکنی گتیده بودند.

 تیفیکار رفتک است کک از ک الصحراء بک اریمر یمقابی مرنا

 یبدو بردها در زبنان عربن   واگه .است برخوردار یمر نییپا

شد کک در ونحرا  اطلاق  یو بک افراد افتی یریکاربرد وس

  .نندیگتسکنی می

 . تثریب 2

قَالَ لَا تَثْرِي َ عَلَْْكُم  الَْْوْمَ يََْفِمرُ اللَّمه  لَكُممْ وَه موَ أَرْحَمم       

  92) الرَّاحِمِْنَ

 ؛فت  امروز هیچ ملامت و سرزنشی بنر شن ا نیسنت   گ

 .مرین مهربانان است آمرزد و او مهربان خدا ش ا را می

و بک مرنای سنرزنش، مقانیو و   « ثرب»ماریی از ریشک 

وزن اینن واگه در   نکوهش یب ع ی است. متنرادف و هن(  

بنودن قندری    است؛ امنا ازنظنر ه سننگ   « لوم»زبان عربی 

 . در اینجا قرآن کنری( بنا   ش1383ی، قرائت) مر است ملای(

کارگیری این واگه خواستک است نشان دهد کک انندکی از   بک

عتاب و سرزنش را متوجک برادران یوسع )   کرده است؛ 

بنننابراین، بننر طاننق چننارچوب نظننری محقیننق، در اینجننا  

 شود.   هنجارگریتی واگگانی مشاهده می
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 حرض. 3

اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ ي وس فَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُمونَ  قَالُوا تَ

  85) مِنَ الْهَالِكِْنَ

منا در   یکنن  یمن  وسنع ی ادین بک خدا مو آنقدر »گفتند  

  «  یهلاک گرد ای یریآستانک مر  قرار گ

عشق یا اندوه و  شود کک اطلاق می، بک شتصى ضحر

ت. حضر  یرقنوب  و ناموان کرده اس حتن، او را فرسوده

خورد کک فرزنندانش   )   در فراق یوسع آنچنان غصک می

بر او رقت آوردند و دلشان بک حنال او سنوخت و از سنر    

دلسوز  گفتند  بک خدا سوگند مو ه واره یوسع را بک یاد 

 آور  ما در آستانک مر  قرار بگیر  ینا هنلاک شنو .    می

ما از  تاس اند  بک مرنا  کسى است کک نک مرده برضى گفتک

 امنا  ؛یادها برود و نک زنده است ما امید چیت  در او باشند 

مرنا  اولى ازنظر اینکک این کل ک در آیک در مقابی هلاکنت  

کل ک مذکور نک  .رسد مر بک نظر مى مناسی است، قرار گرفتک

چون مصدر اسنت و مصندر هن(     ؛شود و نک ج ع مانیک مى

شده  ی حادثپ، در اینجا هنجارگریت. ج ع و مانیک ندارد

در  حَروضنًا  . ش1388، وادقی مهرانی)واگگانی بوده است 

ای متنداول و   آمنده اسنت کنک واگه    لقد هلکتمقابی واگه 

شده است کک زیاایی خاوی بنک    مریار و از واگه مریار دور

 خود داده است.

 . حصحص4

وس فَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْمنَ حَماشَ   قَالَ مَا خَطْب كُنَّ إِْْ راَوَدْتُنَّ ي 

 لِلَّهِ مَا علَِمْنَا عَلَْْهِ مِنْ س وءٍ قَالَتِ امْرأََت  الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَ َ

  51) الْحَقُّ أَنَا راَوَدْتُه  عَنْ نَفْسِهِ وإَِنَّه  لَمِنَ الصَّادِقِْنَ

کنک   یبنک هنگنام  »و  گفنت    دیپادشاه آن زنان را طلا)

کار شن ا   انیجر د،یدعو  کرد شیخو یسورا بک  وسعی

در او  یان یع چیمنتهّ اسنت خندا، منا هن    »گفتند  « چک بود؟

الآن حنق  »گفنت    تین هنگنام  ه سنر عت   نی)در ا « (یافتین

خنود دعنو     یآشکار گشت  من بودم کنک او را بنک سنو   

 ان است   یکردم؛ و او از راستگو

طارسنى از  شند.  حنق آشنکار    یرننی   الْحنَقُ  حَصْحَاَ

 ؛حَصنْحَاَ از حصنک اسنت   واگه   اسنت  ج نقی کنرده زجا

  .مفسنیر احسنن الحندیث    ) یرنى حصک حنق آشنکار شند   

یرنی حق واضو و « حَصْحَاَ»گوید   می ق 1412راغی )

شود کنک کاشنع و وسنیلک     هویدا شد و در جایی گفتک می

روحنی و فیناض بتنش،    اهور آن هویدا شود )بک نقی از 

دربننننارة واگه   ش 1383ی )قرائتنننن . 138ش، ص1392

گوید  هنجارگریتی از این نظر حادث شنده   می حَصْحَاَ

حنقّ بنرا     نتسنت،  ؛ردیگ است کک سک مقولک را در بر می

، دوم، «النْننو حَصنْحَاَ الْحنَقُّ   » مانند  ه یشک متفنى ن نى  

 .ها و حقایق نیناز بنک زمنان دارد    برخى پرونده شدن روشن

حق از باطی و نکتک نهایی مشتیا  «الْننو حَصْحَاَ الْحقَُّ»

بکواگه  نیااست.   لقند  رین نظ یراسنترار یغ یهنا  واگه یجا

 نین ا در. اسنت  آمنده واضحک  أواحت الحقیق  ای جاءالحق

 برخنودار  ینییپنا  تین فیک از و ییابتندا  اریبس واگه وور 

 یدارا« الْننو حَصنْحَاَ الْحنَقُّ  » یاله کلام نابراین،ب ؛شد یم

متداول است. یساختار یارهایو عاور از مر ینوآور  

 . یرتع5

  .12) أَرسِْلْه  مَعَنَا غَدًا يَرْتعَْ وَيلَْعَ ْ وإَِنَّا لَه  لَحَافِظُونَ

فردا او را با ما )بک خارج شهر  بفرست ما غذای کنافی  

   ا نگهاان او هستی(بتورد و مفریو کند؛ و م

در خنوردن و   بک مرننای چریندن و   ا در حیوان «رمع»

 .خوردن است انسان بک مرنای گردش و میوه

 . صواع6

قَالُوا نَفُِْد  ص واَعَ الْملَِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِْرٍ وأََنَما بِمهِ   

 . 72) زَعِْمٌ

ب گفتند  پی انک پادشاه را  و هر کن، آن را بیناورد، ین   

شنود؛ و منن ضنامن اینن      بار شنتر )غلنّک  بنک او داده منی    

   )پاداش  هست(

نوشنند   آنچنک بنا آن آب منی    گویند هنر   ابن عااس می

گویند کک در اینجا منراد ارفنی از جنن، طنلا      می «ووا »

کک اند  ذکر کرده ا  پی انک برضی از مفسرین ووا  را است.

ک کننند. بن   و هن( گنندم وزن منی    خورنند  ه( با آن آب مى
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 گرمکیلنو  3ارفى است کک گنجایش حدود عاارمی، ووا  

  .گندم را دارد

 قُبُلٍ .7

قَالَ هيَِ راَوَدَتْنيِ عَنْ نَفْسِي وَشهَِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلهَِا إنِْ كَانَ 

 .  26) قَمِْص ه  قُدَّ مِنْ قُب لٍ فَصَدقََتْ وَه وَ مِنَ الْكَاِْبِْنَ

و  ؛جنویی شند   یوسع گفت  او از منن خواسنتار کنام   

گواهی از خانندان بنانو چننین داوری کنرد  اگنر پینراهن       

گویند و یوسنع    یوسع از جلو پاره شده، بانو راست منی 

 .دروغگوست

گفت  او خواست کک از من برخلاف میل( کنام   یوسع

گیرد و شاهد  از خانواده زن، شهاد  داد کک اگر پینراهن  

د و گوین  ، پ، زن راست مىاست یوسع از جلو پاره شده

ه سنر   زیرا در اینن ونور  او و   ؛او از دروغگویان است

پینراهن از جلنو چناک     شدند و رو درگیر مى کعتیت، از روب

« دبر». ازنظر واگگانی این لغت نقیض یا ضدواگة خورد مى

است کک بک مرنای بشت یا عقی است. ه چنین، اینن واگه  

 دهد. روشدن و مقابلک نیت می مرنی روبک

 . تنفندون8

مَّا فَصلََتِ الْعِْرُ قَالَ أَب وه مْ إِنِّي لَأَجِد  رِيحَ ي وس فَ لَوْلَا أَنْ وَلَ

 .   94) تُفَنِّد ونِ

مصننر  جنندا شنند،  نیکننک کنناروان )از سننرزم یهنگننام

را احسناس   وسنع ی یمن بنو »[ گفت   رقوبیپدرشان ]= 

  «دینسات نده یعقل و ک( یاگر مرا بک نادان کن(، یم

اقامنت  محنی   ،بک سو  کنرنان  از مصر و چون کاروان

شد، پدرشنان گفنت  ه اننا     پیامار، راهی یرقوب حضر 

این  .خرد ندانید الاتک اگر مرا ک( ؛یاب( من بو  یوسع را مى

واگه یب بار در قرآن مجید در سوره ماارکک یوسع )   بک 

)بر وزن شرف  بنک مرننای   « فند»کار رفتک است و از ریشک 

 و سفاهت است )مفسیر نور .عقلی و ناموانی در رأی  ک(

  . هیت9

وَراَوَدَتْه  الَّتيِ ه وَ فيِ بَْْتِهَما عَمنْ نَفْسِمهِ وَغَلََُّمتِ الْمأَبْوَا َ      

وَقَالَتْ هْت لَكَ قَالَ مَعَاَْ اللَّهِ إِنَّه  رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّمه  لَما   

   23) ي فْلحِ  الظَّالِم ونَ

 یدر خانننک او بننود، از او م ننّنا  وسننعیو آن زن کننک 

آنچنک   یسوک )ب ایب»کرد؛ درها را بست و گفت   ییجو کام

بک خدا  او  برم یپناه م»  گفت  وسعی  « )استیمو مه یبرا

 یمصر[ واحی نر ت من است؛ مقام منرا گرامن   تی]= عت

کن(؟   مسنلّ اً   انتیم کن است بک او ال( و خ ایداشتک؛ )آ

   «دشون ین  تگاراال ان رس

بینا  « هیت لنب «. »بیا»بک مرنى  ؛اس( فری است «هیت»

این کل ک، فقط یب بار در قنرآن آمنده   . من برا  مو هست(

السدلام هئت بنا   الایان از على علیک در وافى از مج ع. است

  .یرنى مهیا  لباست؛ ه ته و ض( ماء نقی شده 

 . سکین10

ْْهِنَّ وأََعْتَمدَتْ لهَ منَّ م تَّكَمأً    فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسلََتْ إِلَ

وآَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنهْ نَّ سِكَِّْنًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَْهِْنَّ فَلَمَّا رأََيْنَه  

أَكْبَرْنَه  وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهَ نَّ وقَُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إنِْ هَذَا إِلا 

  31) ملََكٌ كَرِيمٌ

  از فکر آنها بناخار شند، بنک    تیکک )ه سر عت یهنگام

آنهنا   یسراغشان فرستاد )و از آنهنا دعنو  کنرد ؛ و بنرا    

  فراه( سناخت؛ و بنک   ی)گراناها، و مجل، باشکوه یپشت

 نین   داد؛ و در اوهین م دنیبر ی)برا ییدست هرکدام، چاقو

 یهنگنام « وارد مجل، آنان شنو  »  گفت  وسعیموقع )بک 

  اننایبننتر  )و ز اریاد، او را بسننکننک چش شننان بننک او افتنن

و گفتنند    دند؛یخود را بر یها   دستموجک یش ردند؛ و )ب

فرشنتک بترگنوار    بی نیا ست؛یبشر ن نیمنتهّ است خدا  ا»

سکین، اس( جامد برای آلا  برننده اسنت کنک بنر      «است 

 وزن فریی و بک مرنای چاقو، خنجر، کارد یا دشنک است.

 . اطرحوه11

فَ أَوِ اطْرَح وه  أَرْضًا يَخْملُ لَكُممْ وَجْمه  أَبِمْكُمْ     اقْتلُُوا ي وس 

 (9) وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِْنَ

 یدوردسننت نیاو را بننک سننرزم اینن د؛یرا بکشنن وسننعی

ما موجک پدر، فقط بک ش ا باشد؛ و برند از آن، )از   د؛یفکنیب

 بود  دیخواه یو  افراد والح د؛یکن یگناه خود موبک م
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ین واگه برخلاف مرننای متنداول در زبنان عنرف آن     ا

زمان کک بک مرنی بر زمین افکنندن و کشنتن اسنت، مرننی     

 .دهد دورساختن کسی یا چیتی از زمینی بک زمین دیگر می

 . متکاء12

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسلََتْ إِلَْْهِنَّ وأََعْتَمدَتْ لهَ منَّ م تَّكَمأً    

دَةٍ مِنهْ نَّ سِكَِّْنًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَْهِْنَّ فَلَمَّا رأََيْنَه  وآَتَتْ كُلَّ وَاحِ

أَكْبَرْنَه  وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهَ نَّ وقَُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إنِْ هَذَا إِلا 

  31) ملََكٌ كَرِيمٌ

، هنگامی کک بانوی کاد گفتاري مکرآمیت آنان را شنید پ

و  کنرد گاه آماده  مشان کرد و برای آنان مکیکبک مه انی دعو

بک هریب از آنان ]بنرای خنوردن مینوه[ کناردی داد و بنک      

یوسع )   گفت  بک مجل، آنان درآی. هنگامی کنک او را  

دیدند بک حقیقت در نظرشان بتر  و بسیار زیانا یافتنند و   

هایشنان را   دسنت  جای مینوه  از شد  شگفتی و حیر  بک

ای  شا کک این بشر باشد  او جنت فرشنتک  بریدند و گفتند  حا

 بترگوار نیست.  

متکاء در این سوره بک مرنای مجل، اطرام یا مه نانی  

است و در نتد برضی مفسرین متکاء بک مرننای دعنو  از   

 دادن یا سور است.   کسی برای اطرام

هنجارگریزی واژگانی با بسامد بیش از ی  بار  -ب

 در سوره یوسف )ع(

گنانی از سنوره ماارکنک یوسنع )       در این بتش، واگ

شوند کک قای از سوره یوسع )   یا برند از آن   بررسی می

از سننوی خداوننند مترننال در هننیچ سننوره دیگننری ذکننر  

 اند  اند؛ اما بیش از یب بار در این سوره مکرار شده نشده

 

 الجب. 1

این واگه فقط دو بار در قرآن و فقط در سوره یوسنع  

 فرماید  ک خداوند مترال می)   ذکر شده است؛ جایی ک

قَالَ قَائِلٌ مِنهْ مْ لَا تَُْتلُُوا ي وس فَ وأََلُُْوه  فيِ غََْابَتِ الْج م ِّ   

  10( يَلْتَُِطْه  بَعْض  السََّّْارَةِ إنِْ كُنْتُمْ فَاعِلِْنَ
فولو َّا ذوهَاوُا بيکِ وَأوجْ َروُا أونْ یَجْرَلوُهُ فنِی غویَابنَتِ الْجنُی      

  15ینْوا إيلویْکِ لوتنُوا ئونَّهُ(ْ بي ومْريهِ(ْ هَذوا وَهُ(ْ لوا یَشْرُروُن )وَأووحَْ

اگنر   ؛یوسنع را مکشنید    ا  از میان آنان گفت  گوینده

چاه بیفکنید منا برخنى از     خان کنید او را در نهان  کار  مى

  . 10) مسافران او را برگیرند

را در  داسنتان شندند منا او    پ، وقتى او را بردند و ه(

آنان را  چاه بگذارند و بک او وحى کردی( کک قطراً  خان نهان

 داننند بناخار خنواهى کنرد     کک ن نى  از این کارشان درحالى

(15.  

بک مرننای چناهی اسنت کنک بنا       «جب» در زبان عربی

شنود   سنگ گرد آن را ناستک باشند. جی بک چاهی گفتک می

سنت و  نوعی فصلی ا کک از آب سیی و طغیان پر شده و بک

عاشنور،   ابنن ه چنین از ع ق زینادی برخنوردار نیسنت )   

  .225، ص 12م، جلد 1984

 

 . الذئب2

این واگه سک بار در قرآن و فقط در سوره یوسنع )    

 در آیا  ماارکک زیر آمده است 

لَمه  المذِّئْ     قَالَ إِنِّي لََْحْزُنُنيِ أنَْ تَذْهَب وا بِهِ وأََخَاف  أنَْ يَأْكُ

  13) وأََنْتُمْ عَنْه  غَافِلُونَ

  14) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَه  الذِّئْ   وَنَحْنُ ع صْبَةٌ إِنَّا إًِْا لَخَاسِرُونَ

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا َْهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا ي وس مفَ عِنْمدَ مَتَاعِنَما    

  17) ؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِْنَفَأَكَلَه  الذِّئْ   وَمَا أنَْتَ بِم 
کنند و    گفت اینکک او را بارید ستت مرا اندوهگین مى

  13) مرس( از او غافی شوید و گر  او را بتورد مى

گفتند اگنر گنر  او را بتنورد بنا اینکنک منا گروهنى        

مقندار   یبن  مردمنى  در آن وور  ما قطرناً  ،نیرومند هستی(

  14) خواهی( بود

ا  پدر ما رفتی( مسابقک دهی( و یوسع را پنیش  گفتند 

ولى منو منا را    ؛آنگاه گر  او را خورد ،کالا  خود نهادی(

  17) دار  هرچند راستگو باشی( باور ن ى

در زبان عربی بر وزن فری )بک کسر و سنکون   « ذئب»

 اس ی جامد و برای حیوانا  درنده یا ه ان گر  است.  
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 . عجاف3

بار در قنرآن کنری( و در سنوره    منها دو « عجاف»واگه 

 یوسع )   ذکر شده است 

وَقَالَ الْملَِك  إِنِّي أَرَى سَبْعَ بََُمراَتٍ سِممَانٍ يَمأكُْلهُ نَّ سَمبْعٌ     

عِجَافٌ وَسَبْعَ س نْب لَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَمرَ يَابِسَماتٍ يَما أَي هَما المَْلَمأُ      

  43) تَعْب رُونأَفْتُونيِ فِي ر ؤْيَايَ إنِْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا 

ي وس ف  أَي هَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فيِ سَبْعِ بََُراَتٍ سِممَانٍ يَمأكُْلهُ نَّ   

سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ س نْب لَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّمي أَرْجِمع    

  46) إِلىَ النَّاسِ لَعَلَّه مْ يَعْلَم ونَ

هفنت گناو   دیندم   گفت من در خنواب  و پادشاه مصر

  خورنند و هفنت   فربک است کک هفت گاو لاغر آنهنا را منى  

ا  سنران قنوم    ؛خوشک خشگیده دیگر  خوشک سات و هفت

خنواب منن بنک منن نظنر       ةکنید دربار  اگر خواب مرایر مى

  .43دهید )

هفت  این خواب کک ةا  یوسع ا  مرد راستگو دربار

شنک  خو  خورند و هفت یگاو فربک هفت گاو لاغر آنها را م

بنک منا نظنر ده منا بنک       ،یده دیگرکخش خوشک  سات و هفت

  .46) رایرش را بدانندمسو  مردم برگردم شاید آنان 

 و اسنت  لاغنر  در لغت بنک مرننای    عجع یا عجاف

در عنال( ريینا ن ناد و    چهارپاینان   اسنت. عجفاء  آن ج ع

گناو لاغنر، سن ای    ال، مان  طنور  ؛ بنک ى دارندصس ای مشت

 .راوانى استقحطى و گاو چاق، س ای ف

 

 . العیر4

این واگه سک بار در قرآن و در آیا  متتلفی از سنوره  

 یوسع )   از سوی خداوند مترال ذکر شده است 

فَلَمَّا جهََّزَه مْ بِجهََازِهِمْ جَعَلَ السَُِّايَةَ فيِ رَحْملِ أَخِْمهِ مُممَّ    

  70) أََّْنَ م ؤَِّْنٌ أَيَّتُهَا الْعِْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ

واَسْأَلِ الَُْرْيَةَ الَّتيِ كُنَّا فِْهَا وَالْعِْرَ الَّتِمي أَقْبَلْنَما فِْهَما وإَِنَّما     

  82) لَصَادِقُونَ

وَلَمَّا فَصلََتِ الْعِْرُ قَالَ أَب وه مْ إِنِّي لَأَجِد  رِيحَ ي وس فَ لَوْلَا أَنْ 

  94) تُفَنِّد ونِ

 ،کنرد  پ، هنگامى کک آنان را بک خواروبارشنان مجهنت  

سننپ، بننک دسننتور او  .آبتننور  را در بننار بننرادرش نهنناد

 ش ا دزد هسنتید  ا  بانگ درداد ا  کاروانیان قطراً هنداکنند

(70  

و از مردم شهر  کنک در آن بنودی( و کناروانى کنک در     

  82) گویی(  راست مى میان آن آمدی( جویا شو و ما قطراً

 و چون کاروان رهسپار شد پدرشان گفت اگر منرا بنک  

  94) شنوم یخرد  نسات ندهید بو  یوسع را م ک(

عقلى و ضنرع رأ .   مفندون  فند )بر وزن شرف   ک(

اگننر سننفیه(  . لوننوْ لا أونْ مُفوننِّندُوني  شنن ردن عقننی مفننند  کنن(

 .نش ارید

گوینند کنک    مفسران در مفسیر این واگه این چننین منی  

بک گروهنی از مسنافران و ه راهنان ینا گروهنی از      « عیر»

پایان بارکش و مسافرکش از قاینی شنتران و قناطران    چهار

  دربنارة  18/486) یین الغویمفنام شود. در کتاب  اطلاق می

ای  عیر این چنین گفتک شده است کک عیر بک شنتران اجناره  

شننود کنک بننرای انجننام مجنار  بننک اجنناره داده    گفتنک مننی 

هنای   گوینند کنک عینر بنک الا      شوند؛ اما برخی دیگر می می

شود؛ درنهایت، مفسنران مصن ی(    ای گفتک می بارکش اجاره

 های مجاری نام عیر را برگتینند. گرفتند بک م ام قافلک

 

 . القمیص5

از این واگه در شش آیک از سوره یوسع )   نام بنرده  

 شده است 

وَجَاء وا عَلىَ قَمِْصِهِ بِدَمٍ كَذِ ٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُس كُمْ 

  18) جَمِْلٌ وَاللَّه  الْم سْتَعَانُ علََى مَا تَصِفُونَأَمْرًا فَصَبْرٌ 

واَسْتَبََُا الْبَا َ وَقَدَّتْ قَمِْصَه  مِنْ د ب رٍ وأََلْفََْا سَمِّْدَهَا لَمدَى   

الْبَا ِ قَالَتْ مَا جَزَاء  مَنْ أَرَادَ بِأَهلِْكَ س وءًا إِلَّما أنَْ ي سْمجَنَ أَوْ   

  25) عَذَا ٌ أَلِْمٌ

يَ راَوَدَتْنيِ عَنْ نَفْسِي وَشهَِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلهَِا إنِْ كَانَ قَالَ هِ

  26) قَمِْص ه  قُدَّ مِنْ قُب لٍ فَصَدقََتْ وَه وَ مِنَ الْكَاِْبِْنَ

 وإَنِْ كَانَ قَمِْص ه  قُدَّ مِنْ د ب رٍ فَكَذبََتْ وَه موَ مِمنَ الصَّمادِقِْنَ   
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(27) 

مِنْ د ب رٍ قَالَ إِنَّه  مِنْ كَْْدِكُنَّ إنَِّ كَْْدَكُنَّ فَلَمَّا رَأَى قَمِْصَه  قُدَّ 

 (28) عَظِْمٌ

اْْهَب وا بَُِمِْصيِ هَذَا فَأَلُُْوه  عَلىَ وَجْمهِ أَبِمي يَمأْتِ بَصِمْرًا     

  93) وَأْتُونيِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِْنَ

 .و پیننراهنش را آغشننتک بننک خننونى دروغننین آوردننند 

را بنرا  شن ا    کنار  بند   یرقوب گفت نک بلکک نف، ش ا

آراستک است اینب وار  نیکو برا  من بهتنر اسنت و بنر    

  18) ده است یکنید خدا یار آنچک موویع مى

و آن دو بک سو  در بر یکندیگر سناقت گرفتنند و آن    

در آقنا  آن    زن پیراهن او را از پشت بدریند و در آسنتان  

 آن گفت کیفر کسى کک قصد بد بنک خنانواده   ،زن را یافتند

مو کرده چیست جت اینکک زندانى یا دچار عنذابى دردنناک   

  25) شود

یوسنع گفنت او از مننن کنام خواسنت و شنناهد  از     

آن زن شهاد  داد اگنر پینراهن او از جلنو چناک      ةخانواد

  26) زن راست گفتک و او از دروغگویان است ،خورده

زن درو  گفتک و  ،و اگر پیراهن او از پشت دریده شده

  27) یان استاو از راستگو

دیند پینراهن او از پشنت چناک      پ، چون شنوهرش 

شب این از نیرنگ ش ا زنان اسنت   گفت بی ،خورده است

  28) کک نیرنگ ش ا زنان بتر  است

منا   این پیراهن مرا بارید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید

  93) بینا شود و ه ک کسان خود را نتد من آورید

سوره ماارکک یوسع  شب یکی از واگگان کلیدی در بی

است کک بک مرداد از ابتدا و ما انتها در سنوره  « ق یا»)   

ق یا یا پوشش بنر وزن فرینی و    ماارکک ذکر شده است.

رود و چنانچک روی منن انسنان قنرار     یب اس( بک ش ار می

 گیرد. بگیرد ویغک مؤنث بک خود می

 آمده دست بکمنظور مایین هرچک بهتر نتایج  در ادامک و بک

وور  ن ودارهای آماری ن نایش   کها ب داده ،ز این جستارا

در کنک   ه شنده اسنت  نشنان داد  1. در ن نودار  اند داده شده

یوسننننع )    سننننوره بیسننننت و دو واگه از واگگننننان

فراوانی هرینب   و است حادث شده واگگانیهنجارگریتی 

 .شود ن ایش داده میوور  ستونی  بک 1در ن ودار 

 
 ترتیب فراوانی به واژگانیریزی هنجارگ   بسامد1نمودار 

 

 
   بسامد هنجارگریزی واژگانی به تفکی  درصد2نمودار 

 

دهد واگگانی کنک فقنط ینب بنار در       آمار بالا نشان می

انند   اند، مشت ی بر دوازده واگه بوده سوره یوسع )   آمده

و بننالامرین مقنندار فراوانننی مترلننق بننک ایننن دسننتک اسننت. 

کرار بالغ بر پنج واگه و واگگانی ه چنین، واگگان چندبار م

های خاص مشت ی بنر پننج واگه    با مرکیاا ، مرانی و سازه

طور مشترک در رده دوم قنرار   اند و ازلحاظ فراوانی بک بوده

 گیرند. می

 

 گیری . نتیجه5

شناسننی از دیربنناز بننک  شناسننان و دسننتگاه مرنننی زبننان

طنن  های بیش ار مرننایی نهفتنک در ب   بودن و لایک چندوجهی
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 واژگان با ساختاری خاص واژگان چندبار تکرار واژگان یک بار تکرار

      

يي  اا  وووو
تتتتت تت  ; ب

۲۲ 

      ;
اا چند  وووو

تتتتت تت  ; ب
۵ 

      ;
اا با  وووو
اای  ساخت

اا ۵; خ  

    

 واژگان یک بار تکرار

 واژگان چند بار تکرار

 واژگان با ساختاری خاص
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انند و در گسنترة    های قرآنی موجنک کنرده   واگگان و عاار 

منناریتی، از هنگننام نننتول مننا اکنننون، مفاسننیر و مرننابیر   

از گوناگونی از مفاهی( و الفاظ قرآنی برداشت شنده بنود.   

آفرینننی و  نظنن(هنجننارگریتی ابننتاری بننرای  ، لننیچ نگنناه

، هنجننارگریتی مننا آنجننا وااسننت. در اعتقنناد زیانناآفرینی 

 مواند پیش رود کک در ایجاد ارمااط دچار اختلال نشنود  می

نتننایج ایننن پننژوهش نشننان   .43، صش 1383 وننفوی،)

هنای شنناختی    دادند هنجارگریتی واگگانی یکنی از روش 

است کک در کلام وحنی وجنود دارد و اینن اثنر را م تناز      

گگنانی در سنوره یوسنع )   شناید در     کند. زیاایی وا می

فردبودن میتان هنجارگریتی است کنک بیشنتر در    منحصربک

واگگان مکی و بدون مکرار یا درنهاینت بنا مکنرار دوگاننک     

 استفاده شده است.  

مرننا و  کنک  ای است  گونک شیوایی و رسایی این زبان بک

طور واضو و روشن بک متناطاین خنود    مقصود خود را بک

قُرْآناً  فرماید  خداوند مترال می طور کک ه ان ؛دکن مفهی( می

بنک عقینده     .28)زمنر    عَروبيیًّا غویْرو ذِی عنِوَج  لورَلَّهنُ(ْ یَتَّقنُونو   

مر  ها بسیار قوی شناسان زبان قرآن نسات بک سایر زبان زبان

بیشتری برخوردار است. فراوانی مفنردا    یها تیو از قابل

فصاحت و بلاغنت آن نینت    ،و اشتقاق کل ا ، دستور زبان

کتابی اسنت کنک    .دکن ها م تاز می این زبان را از دیگر زبان

بک زبان فصنیو عربنی بنرای دانشن ندان     را آیا  جامرش 

کِتابٌ فُص لوت کِتوابٌ فُصِّلوتْ آیَامنُکُ قُرْآننًا   است.  کرده روشن

 .  3)فصلت   عَروبيی ّا لِقووْم  یَرْلو ُونو

صنر هنجنارگریتی واگگننانی   نتنایج نشنان دادننند از عن  

منظور زیاایی و خلق ابداعا  زبنانی نناب بنک وفنور در      بک

آیننا  ماارکننک سننوره یوسننع )   اسننتفاده شننده اسننت؛  

اند کک ادیانان   کک واگگانی در این سوره بک کار رفتک طوری بک

و گویشوران قدی( و جدیند را بنک شنگفتی و م منی وادار     

بنک الجنی، یرمنع،    کرد؛ الفاظ و واگگانی نناب ه اننند غیا  

هیت، حصحا، ن یر، ووا ، وعاء، حرضا، الادو، جهته( 

الله، نسوه، قد ، دلوه و عجاف کنک   بجهازه(، ماریی، روح

آنچنان بار مرنایی، ساختاری و نوشنتاری ننابی دارنند کنک     

ردة خنود را کننار زده و بنک     واگگان و الفاظ ه سنگ و ه(

. اینن خنروج از   انند  زیااآفرینی و ابدا  در کلام منجر شده

 دلینی ننوآوری   بنک  خلق واگگنان و الفناظ  روش مر ول در 

گراینان روسنی ننام     شنناختی ونور    براساس الگوی زبان

 کشد. هنجارگریتی واگگانی را یدک می

های مت نادی و پن، از ننتول     اینکک چرا در طول قرن

شناسان و  قرآن، این کتاب مقدس ه واره شایان موجک زبان

ی قرار گرفتک بک اینن علنت اسنت کنک     شناخت الگوهای زبان

هنوز ابراد کلام وحی ناشناختک مانده و نیازمنند محقیقنا    

گتینننی  گتینننی و عنندول از مریارهننای واگه بیشننتر در واگه

است. بررسی و محقیق بیشتر در پاسن  بنک اینن سنؤالا      

ها از حیث  مرین زبان زبان قرآن یکی از وسیع است کک چرا

ادبینا    اسنت و چنرا    ارینع  اوطلاح و عاارا ،واگگان

منرین   مرین و غننی  نقا کاررفتک در زبان قرآن یکی از بی کب

. قرآن کری( راهگشای بسنیاری از محققنین   ها است ادبیا 

هنای آیننده درخصنوص زبنان قنرآن       است؛ امنا پنژوهش  

 رسد. ضروری بک نظر می
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